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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۶( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۶ -۱۴؛ ۱۳۹۱ -۰۳ -۲۵؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۲۳شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
 :کلام شیخ ابن عربی در فص آدمی ھترجم -1

و اگر خواھی  -آنھا را اعیان ببیند کھ  خواستکھ بھ شماره در نمی آید،  خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق(
وجود، و ھ ببودنش صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندبگو چون 

ی دیگر کھ چون أمردر  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  بھ خود،را ش سرّ ا آن بنماید ھر اظ
 ی کھمحلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن ، نیستبرای او باشد ای آینھ

او برای  تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وشود، [و آن] از جملھ امبدان نگریستھ می
 .آن
ی در آن روحکھ  ھ شدهتسوی ی (پیکری)حوجود شبَ را ھم چون م عالَ ھمھ ایجاد کرده بود  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و

ی را مگر محلکند آن است کھ تسویھ (موزون) نمیإلھي  حُكمشأن از . و ای صیقلی نشده بودنبود. پس، [عالمَ] چون آینھ
حصول استعداد آن (نفخ) نیست مگر ، و (دمیدن) در آن ھ نفخب شودمی ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبآن کھ 
نباشد مگر ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب . وکھ پیوستھ بوده و باشددائم  تجليقبول فیض تسویھ شده برای  تصوراز آن 

سوى او باز ھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳(" يْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلُّهُ إِلَ وَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوست أمرپس، ھمھ . او فیض أقدساز 
و آن آینھ بود، آدم عینَ جلاء و ، را داشت عالمآینھ ى جلاء ااقتضأمر  پس،. چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرمي

، تعبیر قوماصطلاح در  است، کھ از آن عالم تصور ، کھھستند تصورآن ى اقو یبعض ھ ازملائك، و تصورآن روح 
ھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  ."إنسان الكبیرھ "ب شودمی
منصب بھ گمان خود در او شایستگی ھر ، و خود را ذاتبیند برتر از ھ توسطّ خودش، نمیباست محجوب از آنھا  ایهقو
گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز می ھ،إلھی تجمعیبھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع تو منزل یعال

در بر  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ -أوصافاین حامل  ۀنشأدر  -حقیقة الحقائق، وسوی پیشگاه إلھي، و 
 ).پایین آن را را، بالا وقوابل عالم دارد ھمھ 

در تعلیقات خود بر "فصوص الحكم" و"مصباح  -رضوان الله تعالی علیھ -امام خمینی عالی:ت اشارتی بھ ظھور و بطون حقّ  -2
  فرمایند:) چنین می۱۰۳-۱۰۴ (ص الأنس

َ� "یّھ چنین آمده است، رجبھ أدعیدر  -و ارواحنا لھ الفداء عجّل ّ� فرجھ -در توقیع مبارك از مولاي و سیّدمان، صاحب الأمر
صدق  )،مکنونشو بطون ، ظاھر در عین شدرعین ظھورباشد آن کھ باطن می اي( "ظُهُورهِِ وَ ظاَهِراً فيِ بطُُونهِِ وَ مَكْنُونهِِ بَاطِناً فيِ 
 ظاھر چھ مرآت است، ور و بطونآن ظھمثال  مرآتير کھ صو فرمودمی -دام ظلّھ -ماشیخ عارف  ،-روحى فداه -ولىّ �ّ 

، زیرا ھاا آنب است محتجبآن و  ھستند اھرظ تعین مرآ ، چھ آنھاوراست نیز بھ ھمین ص باطنآن ور و ا این صب است
آن، چنانچھ است و  ور ذھني.در صحال چنین است و  ،ھاا آنبش احتجابھ توسط خودش بھ خاطر ب مرآت ترؤینیست مكن م

 خود". صورترا بر آدم آفرید ّ� فرمود، " -علیھ السّلام -کھ او
أيَْنَ كَانَ رَبُّـنَا قَـبْلَ خَلْقِ پرسیده شد، " -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -در حدیث آمده است کھ از رسول الله :تبھ عمائیھمراشارتی بھ  -3

مَا فَـوْقَهُ هَوَاءٌ وَ مَا تحَْتَهُ  عَمَاءٍ  فيِ ھا و زمین را؟)، فرمود، "" (کجا بود پروردگار ما قبل از آن کھ بیآفریند آسمانالسَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ 
. در مباحث  )[اگر "ما" موصولھ باشد بھ معنی "الذی"] (در ابری نازک، بالای آن ھوایی بود و پایین آن ھوایی "هَوَاءٌ 

لاصھ تحقیقی در دارند در این مورد، کھ خ -رضوان الله تعالی علیھ -شود. امام خمینیعرفانی بھ این مرتبھ بسیار اشاره می
 آوریم:) می۱۶۶-۱۶۷آن را از اصطلاحات ضمیمھ "شرح دعای سحر" (ترجمھ فارسی، ص 

 :عماء
در حدیثى است كھ از پیغمبر (ص) پرسیده شد: اینَ كان رَبنّا قبَلَ ان یخلق الخلق. قال (ص) على ما حكى عنھ: كانَ فى عماء. 

 بود. ند: در "عماء"ت كجا بود؟ حضرت پاسخ دادپرورگارمان پیش از آفرینش موجودا
بھ معناى ابر رقیق (نازك) است. و در بیان مراد رسول الله (ص) بین صاحبان معرفت اختلاف است: برخى آن را  "عماء"

گیرد و حق در حجاب جلال است. دیگرى گفتھ است؛ مراد از اند براى این كھ شناخت بھ آن تعلق نمىحضرت احدیت دانستھ
كھ ابر نازك واسط بین آسمان و زمین است. و حضرت واحدیت  "عماء"و صفات است. زیرا و حضرت اسما  "واحدیت"آن 
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 ھتواند حضرت فیض اقدس و خلیفمى "عماء"فرماید: حقیقت حضرت امام مى واسطھ بین آسمان احدیت و زمین كثرت است.
شود. و واسط است بین حضرت احدیت كبرى باشد. زیرا این حضرت حقیقتى است كھ بھ مقام غیبى آن معروف كسى نمى

 شود.غیبى و ھویت غیر ظاھر حق و حضرت واحدیت كھ در آن كثرت واقع مى
 :)۸، ص ۱صحیفھ امام، جفرماید (در موضعی دیگر می

ھور و صورت و ماده اصل نور (كھ ھیولاى اولى است) و ھم او برزخ پایان فرست بر مبدأ و غایت ظخدایا؛ درود بى
] پس در جایگاه یك كمان كامل ] و خرامید [فكانَ قابَ قوَسَیْنِ ] نزدیك شد پس تعینات را رھا كرد [فتَدَلىّكبراست چنانچھ [دنَى

از آنكھ ھمان مقام عماء است، بلكھ در آن ] یا نزدیكتر با دو قوس وجود و تكمیل دایره غیب و شھود قرار گرفت [أو أدنْى
 (عنقا شكار كس نشود دام بازگیر). -بنا بر اصح نظریات -جایگاه ھیچ مقامى نیست

استاد عارف، آیة الله حسن زاده  ممد الھمم درشیخ ابن عربی نیز در فصوص بدان اشاره فرموده است، کھ ترجمھ و شرح آن 
 ت:چنین اس )۲۷۲-۲۷۳ ص( -مدّ ظلھ -آملی

و ما ھیچ گاه چیزى را از جانب خدا در حق خداوند تعالى ندیدیم چھ در آیتى كھ (آن را از مقام جمع الھى) نازل فرموده یا 
از آن خبر داده است یا پیغمبر ما بھ ما رسانده است. جز اینكھ او را بھ تحدید یافتیم (یعنى در حد و اندازه و تعینات یافتیم). 

و حق در   اول این تحدید مرتبھ عمائیھ است كھ نھ فوق او ھواست و نھ تحت او تنزیھ (تشبیھ). چھ تنزیھ باشد چھ غیر
 عماء بود پیش از آن كھ خلق را بیافریند.

گیرد كھ فوق او ھم عنصر ھواست و تحت او ھم عنصر عماء أبر رقیق است أبر در عالم دنیا در فضا در میانھ ھوا قرار مى
پرسد كھ خداى ما پیش از آن كھ خلق را ھواست. در حدیث آمده است كھ عربى اعرابى بھ نام ابو رزین از رسول الله مى

ما فوقھ ھواء و ما تحتھ  في عماء، "رسول الله در جواب فرمود "قبل ان یخلق الخلقاین كان ربنّا "بیافریند در كجا بوده است 
یعنى خداوند در عمائى كھ آن عماء از جنس این عماء عالم دنیا نیست بوده است زیرا عماء را وصف كرده است بھ  "ھواء

عت. بدان كھ نفس انسانى یعنى دم او اینكھ زیر و زبرش ھوا نیست پس عماء در حدیث اشاره است بھ امرى وراى عالم طبی
آید و حرف نیست مگر قائم بھ نفس ناطقھ است كھ صادر از اوست و این دم تا بھ مخارج حروف نخورد حرفى بھ وجود نمى

باشد. عماء در حدیث اشاره است بھ نفس رحمانى كھ تعینات ھمین دم كھ بھ مخارج حروف از انتھاى حلق تا ابتداى لب مى
تین و تعین اول است. در این مرتبھ، خلق نیست و چون این نفس رحمانى بھ تعینات گوناگون درآید خلق، بھ نخس صادر

كھ این تعینات بھ  "من و تو عارض ذات وجودیم"ظھور پیوندد. و این خلق نیست مگر برخورد نفس رحمانى بھ تعینات كھ 
 سریان دارد آن را بھ أبر رقیق تعبیر فرمود. منزلھ مخارج حروفند و چون این نفس رحمانى در ما سوى الله

 سپس حق جلّ و علا فرمود كھ بر عرش استوا یافت.
 اسم رحمانى است در صورت عرشیھ.این نیز تحدید دیگر است زیرا كھ استوا بر عرش ظھور 

انّ الله ینزل "فرمود: در حدیث است كھ حق تعالى بھ لسان پیغمبرش [شود سپس حق تعالى فرمود كھ بھ آسمان دنیا نازل مى
 این نیز تحدید است. "]توب علیھ. ھل من مستغفر فاغفر لھكلّ لیلة الى السّماء الدنیا فیقول ھل من تائب فأ

 ) چنین آورده است:۱۵۸-۱۶۲مویّدالدیّن جندی در شرح فصوص خود (ص : بر فص آدمی شرح جندیادامھ  -4
، تعبیر اصطلاح قومدر  است، کھ از آن عالم تصور ت، کھصورآن ى اقو یبعض ھ ازو ملائكفرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ
 ".إنسان الكبیرھ "ب شودمی

حسّي جسمي، و  تصورھ أرواح قوى قائم ب مانھ ھملائكگوید: بدان کھ می -توسطّ خود بھفرماید  دیأیکھ خدا او را ت -عبداین 
 رباني و آثار إلھي أحكام لو موص رابطبھ خاطر  ھ"ملائك" شان بھ اسمنامیده شدن، و باشندمی أرواح نفسي و عقلي قدسي

أنوار رباني،  أرواح باشوند این قوي و چون ، ت استو شدّ  تقوّ  مانھ تلغ " دركلَ مَ " است، چھ عوالم جسمانيبھ  شانبودن
أحكام و (واقع گرداندن) إیقاع بر  و نیز با آنھا (أنوار)رباني و أسماء  ھایتنسبشود ، و قوي دانبت یابند شدّ گردند و  دیو تأی
 .شوندھ" نامیده میملائك"، شانو إظھارشان أنوار (رساندن) و إیصالشان آثار
از آنھا باشند و . از آنھا باشند مُھَیَّمُون، و مثالي نوراني ،علويّ روحاني، و سفلي طبیعي، و عنصريبھ  شوندمی میقسآنھا تو 

 و عالمون. (حلقھ زدگان) و حافوّن(صف زدگان) أعمال و أقوال و أنفاس، و صافوّن  ھ ازیافت ولّدنھا باشند تاز آرون، و مسخَّ 
، و متعلقّ همادّ ھ متعلقّ بیا ، و ھ ھستندعالم عقول و مھیمّآنھا ھمان و  ت است،و طبیع هادّ از ممجرّد  یا علوي روحانيسپس، 

 غیر مكاشفبا  ی استبحثدر اینجا محققّ مكاشف برای و  .غیر معیّن ایهمادّ ھ بیا معیّن،  ای استهمادّ ھ متعلقّ ب ه یاادّ ھ مب
نیاز نباشند در بیصور ه، چھ مادّ خالی نباشند از نوعی أرواح کند کھ حکم میمشرب تحقیق أتمّ توضیحش آن کھ و آنھا. 

و متغایر  ی دیگر،بعضاز  ی از آنھا بعضباشند میمتمایز  ایی کھصور روحي و صور عقليو چنین باشند ، همادّ از وجود 
آید کھ نمیزم كن لای، و لتصورآن  ت یافتنصور ای باشد شایستھهمادّ ناچار باید  ی دیگر،بعضی از آنھا از بعضباشند می

نفس یا ، است نور تجلّي وجودياز  شاهادّ یا م، است نور نفس رحمانياز  اشهمادّ  کھ، بلباشد عنصريیا طبیعي  آن ماده
". الله"أسرار حروف اسم پیشتر نیز یاد شد در آنچھ گذشت در و  آن، و غیر این، بعدکھ بحثش خواھد آمد  ،عماءیا از نفس، 

 بیادآور! پس،
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ت صورکھ خدا ، ھستند و حقائق بسیط ،ماھیاتدر وجودات متعیّن ھمان حكیم مكاشف نزد عقول و أرواح عالي مجرّد 
تأثیر قابل از قابل، و قابل از توالي فیض نفسي رحماني منفّس ا باست س متضاعف متكاثف فَ نَ آن عماء، و بخشد آنھا را از می

عماء، حقیقة الحقائق و جوھر مان صور عقلي و أرواح عليّ إلّيّ ھ ه اینمادّ  . پس،نوري یمتعیّن و انفعال و انعقاد صور
ى ھیولا آن ھمان، و ی آنھاھا و إمكانی آنوجوب ھاست،تورصحامل ی آن است کھ كلّ و أصل و ھیولا تالجواھر و ھویّ 

و گمان مبر ، بدانكلام و بھ زودی باز خواھد گشت و  ،ایمبھ طور تفصیل تمام از آن سخن گفتھ كتابدر این . و است سابق
 علم، چھ رشاددھنده است برای ق یوفخدا تأھل استعداد، و بھ  آن علما درخششی از ب ورزد جود شاید خدا، ستا تكرارکھ 

 ، و عقلاءخود را د صالحاعبی بعضدھد بدان می صدانچھ اختصاب او و تجلّي و تعریف تعلیم حقّ ھ بنشود مگر  صلاحدان ب
شواغل و علائق، و از تخلّي  با کھتركیب مقدمّات و ترتیب مفردات، بلاز فكر نظري و قانون فكري  باشناسند آن را نمی

علم حقیقي و برھان كشفي و اطّلاع شھودي و تعریف إلھي  موجد متجلّي باسوی  قلبنشاط ، و تعزیم تأحدیّ ا توجّھ تامّ ب
 ذاتي و مرتبي. توجودي بعد مناسب
و  ،أبو العقول ،عقل أوّلاز آنھاست ، و ھ ھستندأرواح عالي مھیمّ مانعمائي ھ همادّ از عالي موجود  ھملائكسپس [بدان کھ]، 

 ،عمائي هرف شرعي، و مادّ عُ است در لوح محفوظ و آن ھمان ، ھیوجخود از مرتبھ نفس كلّي در ، و است لم أعلىآن ھمان ق
زیز عقرآن یاد فرمود خدا بھ آن در قسم  ت، کھدوا" است، یعنی نون" مانھ را، صور نوري روحي کرده باشد این لوقبکھ 

ی أرواح ھ،مرتبتر از این پایینو )، د بھ قلم و آنچھ برنگارندنون سوگنالقلم) ( ۶۸:۱( "ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطرُُونَ " خود قولا ب
 دایجا ، کھ خدا، و طبیعي نوراني، و عنصري غیر نوراني، و مثالي مقیّد خیالياست مثاليّ نوراني مطلق آنھا مادهّ ھستند کھ

 . باشندیافتھ می ولّدت ھملائكآنھا و  ،أعمال و أنفاس و أخلاقفرماید آنھا از می
ربّاني یا أنفسيّ حقیقي، و یا صور، خواھد از بخشد در آنھا آنچھ را میفعلیتّ می ای کھهمادّ خالی نباشد از روح بنابراین، 

طبیعي كلّي عرشي محیط و یا مثالي نوراني، یا سي رحماني، فَ نَ  یاعمائيّ كیاني، یا و  -است عماء ربّ آن در و  -إلھي حقاني
کھ از زمینیّت  ینشأه موادّ  بر ، وزمینیو آتشی و ھوائي و آبی كوكبي أسطقسّي یا  ،ري سماويعنصیا ، ساننیز ھمان فلكي

 ھا.آن غیرباشند ن میبھ ھمین ساو  ھ دارد زمینیتّ،غلبھستند 
 ،، و كلمات و آیاتباشندنمی نحصرم ، کھأسماء إلھيھ خادمان بمگر عدد  باشند از حیثنمی حصرمن ھملائكسپس بدان کھ 

عوالم علوي و سفلي، و خواصّ باشند در ھستند کھ پراکنده می ىایأرواح قوآنھا ، و ندارند ىایتو نھپذیرند و پایان نمی کھ
 مجعول کھ یى قوابلامقتضھ حسب خصوصیات، و بھ ب اندیافتھن متعیَّ ت (فعلیتّ) صور ، کھأعیان وجودي ھمنتشر لازم

 ،و عنصري نوري طبیعي تی استصور، کھ برای آن أرواح ی است ازروح ا،وقاز این  ایهقوّ ھر  شان. برایاستعداد نیست
و  تأشرفی با ی دیگربعضی برای روح آنھا صور ی ازإطلاق بعضھ داده شود درتوسعگاه ، و شاناختلاف و كثرتبا 

است بھ أفضل و أشرف و أصفى و أنور و أقرب  -است طالع ھروح درجکھ ھمان  -كيلَ روح مَ چنانچھ ، اییھمرتبی تأفضلی
 قىاو ب تریمیو قدبرتر و  ترتلیفضبا  او و سبب او علتّ ی، زیراوجھاز ھیكل عنصري این روح مدبّر از  تو بساط توحد

ی أرواح مدبّر بعض یبعضھرچند أرواح علوي سماوي، باشند از می، و أرواح مدبّر أجسام عنصري فائض تر استماندنی
اعتبار حصول تجليّ ھ بکردیم زیرا آن  كرآنچھ ذ نیست نافياین سائر أرواح علوي و سفلي، ھستند از أجسام بشري أكمل  زا

بھ  تر بودن آنھای نیست در پایینلافتخا ،نوع إنسان حیوان از. و أمّا أرواح مدبّر أجسام بشري است كمالي إلھيّ أحدي جمعي
 . پس، بدان این را!كي و فلكيأرواح ملَ کنیم از  فرضی کھ روحھ ھر درجاز مطلق طور 

 تقوّ در آنچھ گذشت، آشکار شد کھ در آنھا نیست ، است عالم تصورتی ھستند کھ صورآن ى اقو یبعض از ھملائكچون و 
جمع و فردى، بھ طور أسماء  تمظھریّ ھ بنھ جمع ذات، و  تحیث أحدیّ نھ از و کھ او اوست،  حیثاز آن ذات  تمرآتیّ ھ قیام ب

إطلاق ا ذات مطلق ب تبین مظھری  استكامل جامعِ  إنسانِ  فقطمظھر كامل جامع مظھریات تجلیّات ذاتي كمالي كلّي این کھ و 
ا آنچھ در و اعتدال، و ب تجمعی اوست از نشأه كلّيا آنچھ در أسماء و صفات و أفعال، ب تو بین مظھری ،خود قابلیت كلّي

ربوبي، و بین  إلھيّ  أسماء ھایتجامع بین حقائق حقيّ وجوبي و نسبسان او بدینو كمال، و  ھعو س ھحیطاوست از  مظھریت
 ششمولبھ خاطر  ، واست حقیقتھر دو بین اش إحاطھبھ خاطر  او، و أمّا كمال باشد.نیز می حقائق إمكاني و أعیان كیاني

، و منشأ است مظھر أتمّ . پس، او بحردو بین بھ ھمین سان  کردنش جمعبھ خاطر و  است، عالمآنچھ را در ھر دو جمیع 
چرا کھ در  او ھستند، روحاني یواقصور  ھملائكپس،  تنومند.مخ اراسخ شکوه ، و کرانھ ژرفبیجامع أعمّ، و بحر محیط 

و  ھخبیث أرواحچھ عالم، شان پراکنده است در تفصیليای است کھ صورھملائكکھ برای ى ایغیر قو یى كثیراقوآن است 
و شناور و رونده و خزنده جمیع حیوانات ھم چنین ، و ی آنھاستقوا یصور بعضگان نیز از رانده شدو  ھاشیاطین و عفریت

آنھا از و غیر درندگان و حشرات و چارپایان و نیز جنبندگان ، و ھستند إنساناین ى اصور قو ھإلھی أسماءھم چنین و  پرنده.
 "وَ الله يَـقُولُ الحَْقَّ وَ هُوَ يَـهْدِي السَّبِيلَ تو، " فھمبر ماد را از روی اعتکنیم آنھا نمیذلك ذكرآنچھ 

 :)۶۱-۶۲، ص ۱(ج  در شرح خوارزمی چنین آمده است شرح قیصری (خوارزمی): -5
 و باقى نماند اینجا مگر قابل، و قابل نیز متحقق نیست مگر از فیض اقدس.
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است از تجلّى، از حق است، و استعداد قبول تجلّى نیز از حق است. پس در یعنى: چون بیان كرده شد كھ فیض، كھ عبارت 
 اینجا باقى نماند غیر قابل. پس مستعد قابل كیست؟

گوید: حق را دو نوع تجلّى است: یكى اقدس از شوایب كثرت اسمائیھ و نقایص حقایق امكانیھ، كھ آن تجلّى حبّى ذاتى مى
ت اوست در حضرت علمیھ، بعد از آن در عینیھ، لا جرم مستعد قابل مستند بدان تجلّى استعدادا است كھ موجب وجود أشیاء و

فیض اند تجلیّات الھیھ را، فایضند از حضرت بارى سبحانھ بھ است. و تحققّ او چنانكھ بتقدیم رسیده است كھ اعیان، كھ قابل
 اقدس.

كند استعدادات این كھ موجب ظھور است آن چھ اقتضا مى، و این فیض عبارت است از تجلیّات اسمائیھ مقدّسو تجلّى دوم 
 اعیان در خارج. و فیض مقدسّ مترتب است بر فیض اقدس.

پس بر این تقدیر چون مقرّر گشت كھ قابل و آن چھ بر وى مترتب است از استعدادات و كمالات و علوم و معارف و غیر 
 آن، فایض است از حق تعالى و حاصل است از او.

وَ "، ءشو انتھاء ، ابتدااز اوستأمر پس، ھمھ "[ لّھ منھ، ابتداؤه و انتھاؤه، و إلیھ یرجع الأمر كلّھ، كما ابتدأ منھ.فالأمر ك
  ".چنانچھ آغاز شد از او، )ھمھ آن ،گردد امرسوى او باز ميھ و بھود) ( ۱۱:۱۲۳" (إِليَْهِ يُـرْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّهُ 

مأمور بھ وجود است بھ دو  "،امر"ریف و تكمیل از اوست. و مراد از سب ایجاد و تصگوید: پس ھمھ امر یعنى شأن بحمى
 ."نون"و  "كاف"حرف 

ا أمَْرهُُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَ " ،فرمایدمى . چنانكھ ظھور وجود ھر مأمور از ابتدا از حق بود، و حق او را اوّل و "نْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ إِنمَّ
شود مگر در قیامت كبرى بھ موجود، كھ حاصل است بھ امر ھم بھ سوى اوست. و این رجوع متحققّ نمىمبدأ رجوع ھر 

كھ موجب رفع اثنینیت و ظھور حكم احدیت  -سبحانھ و تعالى -فناى افعال و صفات و ذات در افعال و صفات و ذات بارى
 ند، و پیش از قیامت قیامتھا دیده.ااست، مگر آنھا را كھ از ھستى رمیده و در خلوتخانھ نیستى آرمیده

 شعر:
 پس ورا ھر لحظھ مرگ و رجعتست             مصطفى فرمود: دنیا ساعتست

 خودى گویند، بیت:لا جرم از غایت شوق و كمال ذوق در عین بى
 ھم یافتم از حقیقت خویش خبر  ھم كردم ازین ھستى موھوم گذر

 م و ھم نیستم این طرفھ نگرھم ھست  ترھم بودم و ھم نبودم این نادره
را  عالمآینھ ى جلاء اأمر اقتض پس،"[ فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عین جلاء تلك المرآة و روح تلك الصورة، 

 ]."تصورآن و روح آن آینھ بود، آدم عینَ جلاء و ، داشت
از براى سببیتّ  "فاء"باشد، و  "المّ "جواب " فاقتضى"شاید كھ رجوع است در این كلام بدانچھ در صدر بیان او بود. و مى

است. یعنى سبب آن كھ حق ایجاد عالم كرد، و چون شبح كھ او را روح نباشد یا آینھ كھ جلا نیافتھ باشد، اقتضا كرد امر الھى 
در اسماء و صفات، جلاى مرآت عالم را، تا آن چھ مقصود است از آینھ عالم، [و] آن ظھور اسرار الھیھ است كھ مودع است 

 بحصول پیوندد، و مظھر جمیع این اسرار انسان است از روى اجمال و تفصیل.
پس آدم بھ معنى انسان كامل عین جلاى این آینھ و روح این صورت آمد، چھ عالم بھ وجود او تمام شد، و اسرار و حقایقش 

 بظھور پیوست.
نیست غیر انسان كھ ظاھر شده باشد او را حقیقت او و حقیقت غیر  و نزد ارباب تحقیق محققّ است كھ در عالم ھیچ موجودى

او، بدان حیثیتّ كھ بداند كھ عین احدیت است كھ ظھور یافتھ است و عین حقایق گشتھ. و حضرت الھى بدین اختصاص كھ 
. یعنى: ما عرض "واتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجْبِالِ إِ�َّ عَرَضْنَا الأْمَانةََ عَلَى السَّما" كند كھمال معرفت حقیقت اشارت مىانسان راست، در ك

كردیم امانت شناخت حقیقت را بر اھل سماوات و ارض، یعنى بر ملكوت و جبروت آنھا. پس ابا كردند، و از حمل این بار 
د انسان ] [نھ چون استعداپ -۱۱بگریختند، و با وجود آن تشنگى آب بقا بر خاك ریختند، از آن روى كھ استعدادات ایشان [

نْسانُ "بود.]   . و انسان در حمل این امانت تجاسر نمود و گفت، بیت:"إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً  وَ حمَلََهَا الإِْ
 دل نادان من امانت دوست             ھم بھ پشتى آن كرم برداشت

 چھ در استعداد او طاقت مقاومت حمل این بار بود. 
فس خود كھ ممیت اوست و مفنى ذات خود است در ذات حق سبحانھ و تعالى، و جھول است است بر ن "ظلوم"و این انسان 

، و نافى غیر و مثبت الله بھ حقیقت اوست. لا جرم "لا إلھ الا الله"مر غیر حق را، و نافى است ما سواى او را و گوینده 
بھ واسطھ اتیان از حق، و لیكن حقایق و اعیان اند بھ اسمائى كھ منتقش است و صادر أرواح مجرّده و غیر آن اگر چھ عالم
دانند. و لھذا آدم علیھ السّلام چون مشاھده كرد كھ ایشان از اسماء مسمّیات كھ اعیان و ثابتھ آن اسماء را، چنانكھ ھست، نمى

سبحانھ  -اء كرد بھ اسماء ایشان. و حقانب" لْمَ لنَا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنالا عِ "حقایق است عاجز گشتند، و بھ عجز خود اعتراف نمودند كھ: 
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. یعنى: ھر یكى را از شما مقامى است معلوم كھ "ا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ ما مِنَّ "راست خبر داد كھ:  از این مقام كھ ایشان -و تعالى
 ."لو دنوت انملة لاحترقت"تعدى از آن متصور نیست. و جبرئیل نیز از این روى گفت: 

 بھ نور تجلّى بسوزم تمام   راتر نھم زین مقامقدم گر ف
 یافت قابَ قوَْسَیْنِ ز حق قربت   چو سیّد رخ از سوختن برنتافت

 چو عقل كل آگھ ز ھر جزو و كل   رسید آن سپھ دار خیل رسل
 نشانى نشان ھم نبودز بس بى  بھ جایى كھ آن جا مكان ھم نبود

 جان شنید آن صفىبگوش دل و    نكات خفى ز سرّ فَأوَْحى
 كھ بوى گل تازه اندر گلاب  چنان گشتھ مستغرق اندر خطاب

 احد ماند و كثرت شد آن دم فنا   ز احمد چو میم منى شد جدا 
 بھ چشم خود آن دم رخ خویش دید  شنیدپس آن گھ كلام خود از خود مى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


